
شـوهری ۶ سـال پـس از قتـل همسـرش پـای میـز
محاکمه نشست

25 تیر 1404
فرار ۶ ساله و پر ماجرای مرد جوان پس از قتل همسرش از ایران به ترکیه و افغانستان، سرانجام با

دستیری او و ایستادن پای میز محاکمه پایان یافت.

کامران علمده: خرداد 1398 مرد میانسال در تماس با پلیس مدع شد دخترش سمیرا در خانهاش به
قتل رسیده است. بررسهای اولیه نشان مداد که سمیرا با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و عامل

قتل هم پس از جنایت او را در داخل پتو پیچیده و از محل متواری شده است. 

در ادامه، خانواده مقتول به مأموران گفتند: دخترمان پس از 8 ماه با همسرش آشت کرده و همسرش
تازه دیروز از شهرستان به خانه برگشته بود، اما حالا ناپدید شده است.

در تحقیقات مشخص شد مقتول 25 ساله دختری 4 ساله داشته است که روز حادثه پدرش او را به
شوهرخواهرش سپرده تا به مادربزرگش در شهرستان تحویل دهد و خودش پس از برداشتن مدارک و

پول با موتورسیلتش خانه را ترک کرده است.

محاکمه غیاب همسر مقتول

در حال که فرضیه قتل زن جوان به دست شوهرش قوت گرفته و تلاشها برای دستیری متهم نتیجه
نداده بود، ی سال بعد از قتل، پرونده به دادگاه کیفری ی استان تهران فرستاده و جلسه رسیدگ به

این پرونده به صورت غیاب برگزار شد. 

اولیای دم در این جلسه درخواست قصاص کردند و قضات هم بر اساس مدارک و گزارشهای پلیس و
پزش قانون، حم قصاص همسر متواری مقتول را صادر کردند.

دستیری متهم 6 سال بعد در ی کمپ ترک اعتیاد

اردیبهشت سال 1404 مسئول ی از کمپهای جنوب تهران در تماس با پلیس آگاه مدع شد ی از
مددجوهای کمپ گفته چند سال قبل همسرش را کشته است. 

در بان ارسال کرد و آنها پس از بررس از وی را برای مأموران آگاه سدر ادامه مسئول کمپ ع
اطلاعات، دریافتند وی همان قاتل فراری است. با مشخص شدن این موضوع، مأموران بلافاصله به

کمپ رفتند و متهم به نام منوچهر را دستیر کردند. 

متهم پس از انتقال به پلیس آگاه، به صراحت به قتل همسرش اعتراف کرد و مدع شد به خاطر
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اختلاف خانوادگ همسرش را کشته است. از آنجا که متهم به صورت غیاب به قصاص محوم شده
به شعبه 2 دادگاه کیفری ی میل تحقیقات، پرونده برای رسیدگداد و با ت بود، درخواست واخواه

استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مشخص شد که اولیای دم حضور ندارند اما درخواستشان قصاص است. پس از آن
متهم به جایاه رفت و با تشریح ماجرای قتل به قضات گفت: حدود 9 ماه پیش از قتل سمیرا متوجه
شدم که او باردار است اما قصد دارد بچه را سقط کند. من مخالف بودم تا اینه ی روز وقت از خواب
از همسایهها به نام خسرو پیش ی بیدار شدم، دیدم در خانه نیست. چند ساعت بعد متوجه شدم با ی

ماما رفته و بچه را سقط کرده است.

از این که با آن مرد غریبه رفته و بچه را از بین برده بود، خیل عصبان شدم. از طرف هم فر مکردم
شاید با خسرو ارتباط خاص دارد. به همین خاطر قهر کردم و به خانه مادرم در شهرستان رفتم و بعد از

8 ماه با وساطت خانوادهها و به خاطر دخترمان به خانه برگشتم و آشت کردیم. 

فردای آن روز حول و حوش ساعت 5 صبح بیدار شدم و دیدم سمیرا هم بیدار است؛ از او خواستم برایم
آب بیاورد که او با بتوجه رویش را برگرداند و خوابید. ناخودآگاه یاد رفتارهای چندماه قبل همسرم
افتادم و به یباره عصبان شدم. به آشپزخانه رفتم و دو چاقو برداشتم ی کارد میوه خوری و ی هم

چاقوی بلند ارهای و مخواستم او را بشم. 

روی پایش نشستم و با چاقوها او را زدم و بعد هم گلویش را فشار دادم تا مطمئن شوم مرده است. پس
از آن دخترم بیدار شد و مادرش را صدا زد و من برای اینه هم خودم و هم دخترم سمیرا را نبیند او را



داخل پتو پیچیدم. بعد هم به شوهرخواهرم زن زدم و ماجرا را گفتم و دخترم را به او سپردم تا به مادرم
برساند. بعد هم با موتورم به ترمینال رفتم و بلیت برای ارومیه گرفتم و راه آنجا شدم.

قاچاقچ با ی مخفیانهاش اشاره کرد و گفت: «در ارومیه به طور اتفاق منوچهر در ادامه به زندگ
انسان آشنا شدم اما چون پول نداشتم، او رفتن به ترکیه از راه کوه را نشانم داد. به سخت خودم را به
وان رساندم اما چند روز بعد در آنجا بازداشت شدم و من را به کمپ پناهندگان بردند. من خودم را
افغانستان معرف کرده بودم اما پس از بررس پروندهام دیپورت شدم و من را به افغانستان فرستادند.
مدت در آنجا بودم و در نهایت توانستم قاچاق وارد ایران شوم. چون پول نداشتم، مدت به قاچاقچها
در گرفتن پول از مهاجران غیرقانون کم مکردم اما کم کم در دام اعتیاد افتادم. 6 بار به کمپ
فشافویه رفتم و بار هفتم من را به کمپ سروش بردند. از آنجا که از زندگ مخفیانه خسته شده بودم،

موضوع را به مسئول کمپ گفتم و دستیر شدم.
قاض از متهم پرسید: عذاب وجدان نداری؟

متهـم جـواب داد: مـن 4 سـاله بـودم کـه پـدرم فـوت و مـادرم ازدواج کـرد. مـن در زنـدگ سـخت زیـادی
کشیدم. بعد از اینه ازدواج کردم هم همسرم به من اهمیت نمداد. او حت حاضر نبود برایم صبحانه
توانم او را به خاطر کارهایدرست کند. من به هیچ عنوان عذاب وجدان ندارم و بعد از این سالها نم
که انجام داد، ببخشم. اما وقت فر مکنم، مبینم راههای دیری داشتم و متوانستم مثلا طلاقش دهم

اما اشتباه کردم.
با پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.


